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ARTICLE INFO ABSTRACT 
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The knowledge of jurisprudence is the knowledge of Sharia rulings, which is a 

subsidiary of detailed proofs, and like any other science, knowing the topics and the 

scope of entering into them is one of the basic issues of this knowledge; Now, 

jurisprudence's response to how to regulate relations and relationships in the field of 

culture and its relationship with the civilizational field of Islam can be analyzed in 

the same direction. Despite this, based on the triple foundations of civilized life, its 

association with the existence of a legal framework in social life and the place of 

culture as a fundamental variable in this field, the discussion of the relationship 

between jurisprudence and Islamic civilization is of particular importance. 

Considering the difference in the concept of culture among thinkers on the one hand 

and the breadth of the field of culture on the other hand, the present research has 

emerged as an answer to how to distinguish cultural jurisprudence from other types 

of jurisprudence. Therefore, by using the descriptive-analytical method of 

documents, after explaining the concept of jurisprudence and jurisprudence of 

culture, he has examined the combination of law and jurisprudence as two practical 

knowledges that are close to each other; Then, by explaining the importance of 

culture in civilization and the necessity of civilizing the law, he ruled that the law 

must be cultured. With rational reasoning and referring to Quranic and narrative 

sources, he considered the civilizational identity of culture to be the distinguishing 

feature of cultural jurisprudence from other branches of mozaf jurisprudence. The 

fruit of such propositions will firstly appear in the field of cultural jurisprudence and 

secondly in the scope of its issues. 
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شناخت موضووعات و   ،یگریاست و همچون هر علم د یاز ادله تفصیل یفرع یرعدانش فقه، علم به احکام ش
روابط و  میتنظ یفقه به چگونگ گوییدانش است؛ حال، پاسخ نیا یورود به آنها از جمله مسائل اساس یقلمرو

 ن،یو است. با وجوود ا  لیتحل بلراستا قا نیدر هم زیاسلام ن یمناسبات حوزه فرهنگ و نسبت آن با حوزه تمدن
 گواه یو جا یاجتمواع  یدر زنودگ  یتلازم آن بوا وجوود چوارچوا قوانون     ،یتمدن اتحی گانه¬سه یبراساس مبان

 ژهیو و یتو یاهم یحوزه، بحث از نسبت فقه فرهنگ بوا تمودن اسولام    نیدر ا یاساس یریفرهنگ به عنوان متغ
حووزه   یو گسوتردگ  سوو کیو از  شمندانیاند انیم گفرهن ی. پژوهش حاضر با توجه به اختلاف مفهومابدییم

انواع فقه مضاف برآمده است؛ لواا   ریفقه فرهنگ از سا زیتما یدر مقام پاسخ به چگونگ گر،ید یفرهنگ از سو
مفهوم فقه و فقه فرهنگ، تلازم حقوق و فقوه بوه    نییاسناد، پس از تب یلیتحل -یفیاز روش توص یرگیبا بهره

فرهنگ در تمدن و  تیجزئ نیینموده است؛ آنگاه با تب یررسرا ب گریکدیبه  کیو نزد یعنوان دو دانش کاربرد
و استناد به منواب    یبودن قانون، حکم به لازمه فرهنگ بودن قانون نموده است. با استدلال عقل یلازمه تمدن

فقه مضواف دانسوته اسوت.     هایشاخه ریفقه فرهنگ از سا زیفرهنگ را وجه تما یتمدن تیهو ،ییو روا یقرآن
 .خواهد شد انیبر محدوده مسائل آن نما اًیاولاً در گستره فقه فرهنگ و ثان ایزارهگ نیثمره چن
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 مقدمه
های گوناگون قرار گرفته اسوت. اموا، در ایون     زندگی اجتماعی انسان و روابط میان شهروندان با تنوع برخوردار از آن مورد بررسی

د توجوه و تحلیول   فردش چنان که شایسوت  آن بووده موور    رغم جایگاه منحصربه مندسازی روابط فرهنگی شهروندان به میان، نظام
آوتویوت و   ←کند ) بسا نگاه ساختارناپایر به فرهنگ، که مدیریت فرهنگی را منتقدانه انکار می پژوهشگران قرار نگرفته است. چه

هوای فوراوان مواجوه اسوت      ، را بتوان از اسباا چنین غفلتی دانست. اما بدان رو که این نگاه با چالش(702و   693: 1392باتامور، 
سازی جوام  بشری و ایجاد انضباط اجتماعی در روابط  سببی دربرگیرنده در این فقدان به حساا آید. به هر طریق مدنی تواند نمی

و مناسبات مختلف آن مقتضی بررسی این روابط از نگاه قانونی و حقوقی است که در این میان فرهنگ و روابط و مناسبات مرتبط 
شمار آورد. بنابراین، با توجه به کارکرد حقوق موضوعه و فلسف  وضو    روابط اجتماعی به  های مهم توان یکی از شاخه با آن را می

مندسازی فرهنگ و روابط فرهنگی بر اساس یک ساختار حقوقی مشوخ  ضورورتی اسوت کوه غفلوت از آن       قوانین، اثبات نظام
نگی را فراهم آورد. اکنوون فوارا از مبوانی و آثوار     فره فرهنگی و برون تواند اسباا نابسامانی در نظام فرهنگی و تبادلات درون می

ادعایی یادشده و صرفاً در مقام اثبات ملازم  فرهنگ و حقوق به بررسی جایگاه فقه فرهنگ در مکتب فقهوی امامیوه بوه عنووان     
 بیم.های فقه مضاف دست یا پردازیم تا در پرتو آن به وجه تمایز فقه فرهنگ از سایر شاخه یکی از مکاتب حقوقی می

شهروندی برخوردار است به کارکردی مرتبط است که فقه مدعی تنظیم آن اسوت و  اینکه جامعه از چه مناسبات رفتاری میان
گیری آداا و رسوم جامعوه مؤثرنود فهوم فقهوی آن اهمیوت بسوزایی        بدان سبب که این مناسبات رفتاری در بستر زمان بر شکل

برخی پژوهشگران را بوه فهوم فقهوی از فرهنوگ و حول برخوی مسوائل مورتبط بوا آن           یابد. بنابراین توجه به چنین جایگاهی می
تواند بیانگر موضوع مسائل فقوه فرهنوگ    مند کرده است. در همین زمینه فهم موضوعات چالشی این حوزه، ضمن آنکه می علاقه

مولالاً، اینکوه تولاش شوده در زمینو        کنود.  های فقه مضاف نیز نقش مؤثری ایفا می باشد، در مرزبندی فقه فرهنگ از سایر شاخه
( یا احکام فقهی رسانه به عنووان ابوزار فرهنگوی موورد     1400بهمئی و همکاران، ممیزی فرهنگی و فهم فقهی از آن اقدام شود )

)موسووی بجنووردی و شوهیدی،     تر فرهنوگ همچوون موسویقی    های خاص و حتی برخی حوزه (1393)مبلغی،  گیرد بررسی قرار 
ای برای استنباط فقهی شده است، همگی، بوه لحوام موضووعی، بوا هموین رویکورد برقوراری مناسوبات رفتواری           مسئله (1388
( 1394)فاضول لنکرانوی،   شهروندی و کارکرد فقه در این خصوص بوده است. مسوائل یادشوده و بسویاری از مسوائل دیگور       میان

، حضور زنان در صحن  نمایش و ارتباط کلامی (1381امی، )اله سازی همچون مناسبات رفتاری و ارتباطی با دگراندیشان، مجسمه
، احداث و تعمیر ابنی  معابود  (1398)سروش و آیتی،  ها با جنس مخالف، خوانندگی زنان ها بر اساس متن نمایشنامه و احساسی آن

ویوژه   با ژانرهای مختلف بوه  هایی ، پوشش زنان غیر مسلمان در سناریوها و فیلم(1401آبادی،  )نوریان و نجم دینی غیر مسلمانان
، حضور و عضوویت در  (1394؛ زهروی و احمدزاده، 1396)ناطقی،  های مجازی نامه، تعاملات فرهنگی در شبکه ژانر درام و زندگی
هوای متخاصوم یوا غیور      گااری غیر مسلمانان، دریافت بورس تحصیلی از دولت و فرهنگی تحت مدیریت و سرمایه  نهادهای علمی
گیرند. نگاهی اجمالی بوه   وعاتی هستند که هر یک در فقه فرهنگ در رأس یک مسئل  فقهی و محل بحث قرار میمسلمان موض

دیگر و وجه ممیز فقه فرهنگ از  ها به یک تواند حلق  اتصال همگی آن دهد که می این موضوعات از یک نقط  اشتراک گواهی می
ن مبنایی است که پژوهش حاضر درصودد شوناخت و تفهویم آن برآموده     های فقه مضاف باشد. این نقط  اشتراک هما سایر شاخه

 است تا در سای  دریافت آن دامن  حقوق و تکالیف و احکام حوزة فرهنگ به صورتی ویژه و تخصصی بررسی و تحلیل شود.

 . فقه، دانشی با کارکردهای نوین1
و در اصوطلا  عبوارت اسوت از     (2243: 6، ج 1410، )جوهریفقه در لغت به معنای مطلق فهم یا فهم دقیق مسائل نظری است 

، عقود و ایقاعات، دادرسی، جزا، امور اداری، جهاد، و امر به معروف و نهی از منکر(   علم به قوانین اسلامی )شامل مقررات عبادت»
. بوا توجوه بوه    (504 :1396)جعفری لنگورودی،   «شود شد و فعلاً به طور مطلق فقه نامیده می که پیش از این فقه اصغر نامیده می

یابد که انسان، پس از ایمان به خداوند متعال و شریعت اسلام و  ماهیت مفهومی فقه، تعیّن آن در زندگی بشر در این باور معنا می
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ی های زندگی بر اساس قانون اسلام منطبق سازد تا جای احساس مسئولیت در برابر پروردگار، رفتار و کردار خویش را در هم  جنبه
ای  های فردی و اجتماعی تنها بر اساس آن شریعت عمل کند و همواره خود را ملزم بداند از وظیفوه  که در هم  تصرفات و فعالیت

؛ ابون بابویوه )شویخ    150: 5 ق، ج 1407)کلینی،  )ع(بیت که دین بدان فرمان داده است پیروی کند. بنابراین با لحام فرمایش اهل
یافته از تأملات فقیهانه سعی خویش را مصروف بدارد و به این نکته  در فهم و عمل به احکام دست( 387: 4ق، ج  1413صدوق(، 

شود و مخالفت با آن مخالفت بوا دسوتورهای    ملتزم باشد که پیروی از احکام فقهی پیروی از دستورهای شریعت اسلامی تلقی می
باطات قاعدة کلی الزام به تبعیت از احکام شورعی را نوزد برخوی    های ناشی از تکنولوژی و ارت شریعت خواهد بود؛ اگرچه دگرگونی

 متفکران در معرض تردید و انکار قرار داده باشد.
جامع  انسانی در حال تغییر و تحول است و هر روز گامی تازه در مسویر تحوول مودنی بشور برداشوته      که مشهود است،   چنان

روزرسانی و پایرش تغییور و   این تحولات ساختارهای حقوقی را ناچار از به شود. دقت نظر در آثار فردی و اجتماعی و فرهنگی می
سو موجب طور    گفته از یک  گو شوند. زیرا تحولات پیش کند تا با شرایط جدید زندگی اجتماعی بشر منطبق و پاسخ تحولاتی می

نون نهواده شوده بوود بوا ایون سوط  از       موضوعات جدید در جوام  شده است و از سوی دیگر ارتباطاتی که تنظیم آن بر عهدة قا
بدیهی »شود.  رو همین دو تغییر موجب طر  فروعات مختلف در مباحث حقوقی می تر شده است. بدین  تحولات گسترده و پیچیده

 :1379نیوا،   )قربوان « های این زنودگی دور بمانود.   تواند از نیازها و ضرورت است فقه مجموعه قواعد زندگی در اجتماع است و نمی
اند؛ اما امروزه بوه   شود که پیش از این چندان مورد توجه نبوده بنابراین، بر اساس تحولات جوام  بشری با مواردی مواجه می(. 86

 اند.  افزاری قرار گرفته ای از مباحث حقوقی در مراکز علمی و توسط اندیشمندان مورد واکاوی و تولید نرم عنوان شاخه
تواند مهم جلوه کند؛ نخست، در نظام  و حقوقی از دو جهت می باحث فرهنگی در مطالعات فقهیبر این اساس، تبیین جایگاه م

ای کوه مکتوب    حقوقی اسلام و ارتباط این مباحث با دانش فقهی مبتنی بر مکتب امامیه و دوم، تبیین این ارتباط با زمین  تمودنی 
در تمودن اسولام    » پردازد. چوون  کند و به تنظیم روابط می می آفرینی پویا و اجتهادی در آن نقشی فقهی امامیه به عنوان مکتب

فقه اسلام   نکهیچه ا ؛فقه  است نیمستقل فرهنگ  به آن بدهد فقه و قوان تیعوامل  که تا کنون توانسته هو نیتر از مهم ک ی
 ات،یو اجتماع اسوات، یعبوادات، س طهوارات،   هوا   نوه یزم  در هم وزندگ  است  ةویآموزگار ش اتیو از طهارت تا د انیاز آغاز تا پا

احکوام و    و همو  ،تعواون، احسوان، و انفواق(    ن،یارث، قرض، د ت،یّشهادت، وص رات،یقصاص، تعز ات،یتجارات، حقوق )حدود، د
  که بوه واسوط   ن یلاا احکام و قوان .خاص خود را دارد ها  نامه نییبرخورد اجتماع  دستورات و آ ها  وهیمسائل امور زندگ  و ش

 ایو زنودگ  مسوتقل را دارا و از فرهنگو  پو    ةویعامل  شده تا جامعه و تمودن اسولام  شو    شود  استنباط م ن یقه از متون دعلم ف
و از زاویو    یحقووق  و  یدر مطالعات فقهو  یمباحث فرهنگ گاهیجا نییتبرو  . بدین (80: 1391)مشکانی سبزواری،  «برخوردار باشد.

هوای   های اسلامی شود و ثانیواً تمهیودی بورای طور  پروتکول      سرزمین 1ی جغرافیای فرهنگیها تواند اولاً مبیّن زمینه تمدنی می

ورزانه همان چیوزی اسوت    باشد. توسع  این جریان اندیشه (ع)بیت ویژه میان شیعیان پیرو اهل المللی جوام  مسلمان، به حقوقی بین
 آید. هومی آن در ادامه میکه امروزه نزد برخی پژوهشگران به فقه فرهنگ تعبیر شده و بررسی مف

 . فقه فرهنگ، فقه مضاف1. 1

 بودین  گیورد؛  موی  قرار بحث مورد مضاف فقه به مربوط مباحث ذیل در که است اضافی ترکیب نوع از فرهنگ با فقه واژة ترکیب
چنوین   اسوت  ممکون  هرچنود  موضوع بررسی اسوت.  فقهی قواعد و ابزارها با و فقه علم دیدگاه از فرهنگ مقول  اینجا در که معنا

 فرهنگ فقه از بحث شود، مواجه فقهی های پژوهش در گرایان سنت برخی انتقاد با فرهنگ فقه به تفکیکی در فقه و چنین نگاهی
 نیز تقسیماتی آن حتی بر که جایی تا است گرفته قرار نیز اندیشمندان برخی دیگر از پایرش مورد فقه دانش از ای شاخه عنوان به

 بوه  را تفسیر، فقه و فقه دو دانش مقایس  با نیز، برخی .(1393 اراکی،) اند کرده تقسیم کلان و خرد به را فرهنگ هفق و شده قائل
 را مضواف  فقوه  خوویش  قیواس  در و انود  آورده شومار  به  مضاف فقه نوع از را فرهنگ فقه و کرده تقسیم مضاف و مطلق قسم دو

 .(106و  105: 1395 ،منفرد عشایری) اند دانسته موضوعی تفسیر همچون

                                                           
1. geo-cultural context 
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اثبات این سخن که فقه فرهنگ در زمرة فقه مضاف است و اینکه اساساً فقه مضاف با نگاه بوه مبوانی اسوتنباطی رویکوردی     
سازی  توان نگرش نظام گنجد. با وجود این، از باا تنقی  مبانی بحث و در بیانی مختصر می معتبر است یا خیر در این مختصر نمی

ویژه در فقه فرهنگ، دانست. چون بدنو  اصولی قوانون در اسولام هموان حکوم شورعی         یی موجه در فقه مضاف، بهدر فقه را مبنا
هوای   رغم اختلاف دیدگاه مستخرج از مناب  استنباط فقهی است و چنین ضریب نفوذی برای شریعت اسلامی موجب شده است، به

و فلسف  وجوودی آن را   (527 :ق 1422 ی،خلخال ی)موسوبدانند  فراوان، برخی اندیشمندان قانون در اسلام را همان حکم شرعی
اینکه تناسبات رفتاری میوان مخلوقوات، اعوم از     (.190و   189: 1374)تقوی،  دیگر اعلام کنند تنظیم روابط اجتماعی افراد با یک

ان متوجوه اطوراف ایون    شوود و اینکوه چوه حقووق و تکوالیفی در ایون میو        و خالق، چگونه برقورار موی   و مخلوق و مخلوق مخلوق
ساز  ، با عنایت به جایگاه نظام(1402آزاد،  زاده و پناهی )حبیب های فقه نظام شده در برخی پژوهش هاست، بنا بر دیدگاه اثبات نسبت

 فقه و احکام شرعی، در شریعت اسلام قابل فهم و تحلیل است.
د به دو شکل قابل بررسی است؛ نخست اینکه به عنووان  حال، برقراری چنین ساختاری با عنایت به زمین  بحلای که وجود دار

یک از ابواا فقهی نبود به عنوان مستحدثات فقهوی بررسوی    در یک باا فقهی مطر  شود یا اگر قابل جایابی در هیچ  یک مسئله
نگ و فورع تودین   موضوع فرهدر  شود و دوم اینکه به عنوان یک موضوع مستقل از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. ملالاً،

توان از زاوی  نخست آن را تنها در فقه عبادات مورد بررسی قرار داد یوا در فقوه معواملات، اموا از زاویو  دوم،       به ادیان مختلف می
توان هم  فروعات فقهی مرتبط با این مسئله را در یک موضوع واحد به عنوان فقه فرهنگ آورد و هم  مسائل مرتبط با تدین  می

و را در یک باا از ابوواا فقوه فرهنوگ و تحوت      اعم از ابنیه و معابد، تشریفات و مناسک، معاملات و احوالات شخصیه و به ادیان
توانود ضومن متحوول کوردن      عنوان احکام ادیان در امامیه مورد بررسی و تحلیل قرار داد. ورود به مسائل فقهی از این زاویه موی 

 الیه فقه نیز باشد. دهنده به فقه از زاوی  مضاف ن شکلساختار مباحث فقهی و خروج از حالت سنتی آ
 فقوه  رسد آنچه با ساختار منطقی پایرفتنی است بررسی فروعات فقهی از ایون زاویوه اسوت. چنوین رویکوردی در      به نظر می

 بور  مترتوب  حکاما جهت به گاه موضوع، جهت به گاه تواند گیرد. بنابراین می فرهنگی را در بر می کلان و خرد های مقوله فرهنگ
 بوه  فرهنگوی  ارتباطوات  توان به از این میان می مستقلی باشد. واکاوی موضوع فقهی روشمندی بر تکیه با آثار جهت به گاه و آن،

 در عضوویت  همچنوین  در ارتباط بوا غیور مسولمانان،    یا اسلامی جوام  در آن مصداقی معنای به هنری و علمی یا آن عام معنای
 ملمووس  میراث از اعم غیر مسلمانان فرهنگی میراث یا الملل، بین ساحت در فرهنگی های مشارکت المللی، بین فرهنگی نهادهای

 .گیرند می قرار بررسی مورد فقهی روشی با اشاره کرد که قبیل این از مواردی و فرهنگی، گردشگران حضور ناملموس، و

 شناختی . فقه فرهنگ، عناصر فرهنگی و اختلاف مفهوم2. 1

های ایون دانوش، تحدیود چوارچوا فقوه       یه بر کارکرد دانش فقه در نظام اجتماعی و فقه فرهنگ به عنوان یکی از زیرشاخهبا تک
طلبود کوه بودون     رسد. چون قوانین مرتبط با حوزة فرهنگ اقتضائات و ضروریاتی را می ناپایر به نظر می فرهنگ ضرورتی اجتناا

های کنونی و آینده شود. بنابراین، بوا توجوه بوه فهوم      ناپایر برای نسل ای جبرانه الاطراف ممکن است موجب آسیب نگاهی جام 
های فقه مضاف نیز ضروری خواهد بود. اگرچه دریافت احکام از ادل  استنباط  چنین ضرورتی بازشناخت فقه فرهنگ از سایر شاخه

هوای   رورتی را چنودان برنتابنود، ضورورت   گورا چنوین ضو    تجمی  است و ممکن است اندیشمندان سنت  ذیل عنوان کلی فقه قابل
روزشدة بشوری و مقتضویات زموانی و     و تکلیف در این چارچوا و بر اساس نیازهای به  اقتضایی حوزة فرهنگ و دریافت نظام حق

وجیهی طلبد. بنابراین در ادامه دو دلیل تو  مکانیْ وجود ساختاری مشتمل بر احکام و الزامات و قوانین تخصصی در این حوزه را می
 این مطالب  اقتضایی تبیین خواهد شد.

 . پیچیدگی مفهوم فرهنگ1. 2. 1

انود   اند، به نحوی که آن را یکی از دو سه واژة پیچیده در زبان انگلیسی معرفی کورده  واژة فرهنگ را از الفام بسیار پیچیده دانسته
اند در حدود صد تعریوف از فرهنوگ    و کلوکهان توانسته . پیچیدگی این مفهوم بدان حد است که کروبر(9: 1394)میلنر و براویت، 

ای از باورهوا و احساسوات بوین     مجموعوه »شناس بوزر  فرانسووی، فرهنوگ را     دورکیم، جامعه (.7: 1392)بهار، آوری کنند  جم 
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درهوم   تیّو ، کلفرهنگ»کرد:  فیتعر گونه نی.م فرهنگ را ا1871در  لوریتاو  (38 :1377)بدی ، تعریف کرده است « اعضای جامعه
دسوت   از جامعوه بوه   یهمچون عضوو  یکه آدم یو عادت ییو هرگونه توانا اتیهنر، قانون، اخلاق ن،یاست شامل دانش، د یا تافته
ای که بشر به منظور زندگی در جمو  از نمادهوا و اشویای     فرهنگ را به استفادهدر اصطلا ،  .(32و  71: 1357 ی،آشور) .آورد یم

ای از الگوها یوا هنجارهوای    برخی دیگر فرهنگ را مجموعهو  (143: 1387)آزبرون، اند  کند تعریف کرده میساز و ارتباطات  دست
. بر اساس تعریف نقش  مهندسوی  (18: 1378)پهلوان، یابد  دانند که از طریق یادگیری از نسلی به نسل دیگر انتقال می رفتاری می

 و دیرپا و دار رفتاری« ریشه الگوهای و ،آداا ،ها ارزش» ،«اساسی باورهای و عقاید» ای از واره نظامفرهنگی کشوور، فرهنوگ بوه    
تعریف شده است سازد می را آن هویت و میدهد شکلو  جهت را جامعه مناسبات و رفتار وکه ادراکات  «»مصنوعات و »نمادها«

دهندة وجود اختلاف مفهومی  مندان نشانکه این فزونی تعاریف اصطلاحی میان اندیش (16 : 1392)شورای عالی انقلاا فرهنگی، 
شناسی  های گوناگون از فرهنگ است. این همه فارا از تعاریف مختلفی است که نزد اندیشمندان مسلمان و در آثار لغت و برداشت
 دریافت است.  ایشان قابل

بوه فرهنوگ دانسوت. مولالاً، برخوی       توان در زوایای مختلف تحلیل و نگاه اندیشمندان دلیل دیگر اختلاف در تعریف فرهنگ را می
شناسوی   نگرند و برخی دیگر با نگاه به درون؛ که همین نوع نگاه به فرهنگ موجوب اخوتلاف در مفهووم    فرهنگ را با نگاه از بیرون می

املی انود نیوز عو    دیگر و گاه به صورت تعاملی مطر  شده هایی که گاه مخالف یک بسا تلاش ( و چه11: 1392فرهنگ شده است )بهار، 
اند و برخی دیگر تلاش مدرن. از ایون   شناختی فرهنگ باشد. چون برخی تلاش سنتی در تعریف فرهنگ داشته دیگر در اختلاف مفهوم

بنودی انوواع ایون تعواریف      اند که رده رو، دانشمندان تنها برای روشن ساختن معنی و مفهوم فرهنگ تا امروز صدها تعریف عرضه کرده 
ای مورد بررسی  فرهنگ از هر زاویه(. 29: 1392شناختی، ساختاری، تکوینی، و غیره است )بهار،  ، هنجاری، روانشامل تشریحی، تاریخی

گیری جامعه  اندیشیدن و تصمیم رو، . بدین است آنبه ذهن و رفتار عمومی  هدهند شکل ای و جامعه هراساسِ هویتّ  و تعریف قرارگیرد
 یک جامعوه  برایفرهنگ   مسئلحال که چنین نقشی از فرهنگ قابل فرض است،  .م استبر اساس فرهنگی است که بر ذهن آن حاک

 گاارد. و شهروندی می  شهروندی و حاکمیت است که تأثیر بسزایی در روابط میان ی حیاتیا مسئله
روش و پایرش نگاه جام  فوق در خصوص فرهنگ با مشاهدة تعدد و تشتت در فرهنگ جوام  مستلزم نگاه ویوژة فقهوی در   

های استنباطی از مناب  استدلالی است و این مهم نه به معنای تعدد احکام در یک موضوع یوا بوه عبوارتی دیگور اسوتنباط       تحلیل
احکام متعارض در یک فرع فقهی است، بلکه به منزل  تعدد فروعات به واسط  اختلاف موضووع در مسوائل اسوت. بنوابراین، بوه      

به واسط  زمین  باورهای بومی و رفتاری و گفتمانی ممکن است مفهوم ارزشی در یک جامعه به عنوان نخستین دلیل، از آنجا که 
ای دیگر تبدیل شود و از این جهت حکمی متفاوت در دو جامعه داشته باشد )هرچند این سوخن بوه    ارزشی در جامعه مفهومی غیر

خواهد بود، بلکه به واسط  هویت متفاوت به منزل  تفاوت منزل  تعارض در بیان حکم و اجتماع ضدین یا نقیضین در احکام فقهی ن
در موضوع و تفاوت در مسئله خواهد بود( لازم است در استنباط احکام فقهیِ مرتبط با حوزة فرهنگ با دقت نظر و تعمیق بیشتری 

 ین مسائل پاسخ داده شود.به موضوعات پرداخته شود و فارا از نگاهی عام همچون طهارت و نجاست یا نماز و روزه و غیره به ا

 . فقه و اقتضای زمان و مکان در فرهنگ2. 2. 1

سازمان ملی جوانان بوه کوشوش    ←اند ) مختلف آن را تجربه کرده  های تحول و تطور تمدنی بشر که به گواه پژوهشگران تمدن
تبط با حکومت به دو امر کلی ثابوت  مقتضی تغییر در قوانین جاری جوام  بشری است. چون امور سیاسی و مر (1387خان  سوفیا، 
گوااری   های موردی در تدبیر و سیاسوت  گیری طلبی، و ...( و امور جزئی و تصیم سالاری، خداجویی، کمال ورزی، مردم )مانند عدالت

ند. زیورا اولاً  ( وابسته است که مورد اخیر متغیر است و ناچار قوانین مرتبط با آن نیز باید متغیر باشو 135: 1381زاده،  قاضیجامعه )
و بنابراین  (1397دفتر مطالعات بنیادین حکومتی،  ←)این قوانین محصول اندیش  بشری و غالباً مبتنی بر تأملات تجربی اوست 

مندی روابط و تسهیل ارتباطات و برقراری حاکمیت شایست  خویش مشکلات و معایب  های نوین برای بهبود نظام با کسب تجربه
اصطلا  اصولاحی خوویش گواه بوه      گیرد و در رویکرد به وزد و رویکرد اصلاحی در قوانین موضوعه را پیش میآم را از گاشته می

الهوی و   تابد و ماهیوت غیور   برمی  آورد و گاه از مبنای الهی در حقوق طبیعی روی  مبنای شرعی و دینی در حقوق طبیعی روی می
و  (218: 1394)منصوورآبادی و همکواران،   کند  ن به عقل مدرن تعبیر میدهد و از آ تجربی خویش را مبنای تدوین قانون قرار می
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دهندة تمدن حاکم  های ارزشی جوامعی است که سلوک و رفتار شهروندان شکل ثانیاً از آنجا که تحول تمدنی به منزل  تحول بنیان
بخشی بوه   فلسف  وجودی قانون، یعنی نظم گیرد که بنا بر ها، الگوی رفتاری جدیدی شکل می بر آن بوده است، با تغییر این ارزش

 شود. ناپایر می اصلا  نظام حقوقی حاکم بر جامعه اجتناا(، 63: 1383)شاکری، روابط 
شدة بشری به دلایل فوق پایرفتنی است، بودان سوبب کوه توجوه آن بوه نظوام        شمول عموم این ادعا اگرچه بر قوانین وض 
پایرشش دشوار خواهد بود. از آنجا که ماهیت نظام حقوقی اسلام مبتنی بور شوریعت   حقوقی اسلام با اشکال اساسی مواجه است، 

های بشری، استنکاف از آن در برخی موارد با اصول یقینی دین و بدیهیات آن همچون اصل خاتمیوت و   اسلامی است و نه تجربه
برخی اندیشومندان معاصور بودان تصوری      در این میان تقسیمی که  (.136: 1381زاده،  )قاضیضروریات شریعت در تعارض است 

اگر مقصود »اند راهی است برای پاسخ به نیازهای ناشی از تحولات تمدنی بشر که از آن به مقتضیات زمان تعبیر شده است.  کرده
ط به گویند، همیشه نیاز به دین جدید هست. تمدن مربو از مقتضیات زمان چیز  باشد که امروز پیشرفت تمدن یا تغییر تمدن م 

بود با آنچه که در زمان  )ع(نو حضرت است. آنچه در زمان  ،یعن  آثار علم و صنعت ،زندگ  اجتماع  است که برگشتش به وسایل
 )ع(موس حضرت در زمان  ،تر  برخوردار بود از یک تمدن کامل )ع(ابراهیمحضرت بود فرق داشت. بشر در زمان  )ع(ابراهیمحضرت 

بعد از  ،تر . همچنین از تمدن کامل )ص(و در زمان خاتم الانبیاء ،تر  از تمدن کامل )ع(عیس حضرت  تر ، در زمان از تمدن کامل
تر از زمان  تمدن بشر خیل  کامل اًکه اوج تمدن اسلام  است، مسلّم ،در قرون چهارم و پنجم اسلام  ملالاً )ص(زمان خاتم الانبیاء
تا چه رسود   ،تر  دارد از قرن چهارم هجر  تمدن بسیار کاملمیلادی رن بیستم قدر بود و اکنون عصر ما  )ص(ظهور خاتم الانبیاء

، ج 1390)مطهوری،   .«شود شریعت عوض بشود تغییرات تمدن نیست ول  آن مقتضیات  که موجب م  .)ص(به زمان خاتم الانبیاء
 یوک  ولو   لایتغیرنود.  و ثابوت  هسوتند  ولاص که فطر  قوانین و اصل  قوانین کل ، طور به »ایشان بر این باورند که (. 238: 21

 و هوا  فورع  ایون  باشند. م  شاخه و فرع که اند مکان و زمان و محیط و شرایط و احوال و اوضاع به مربوط که هستند قوانین سلسله
در . بنابراین، تحول و دگرگونی جوام  بشری اگر بوا ضوروریات شوریعت اسولام     (175: 21، ج 1390)مطهری،  «متغیرند. ها شاخه

تواند موجب بازنگری در قوانین ثابت شریعت اسلامی شود و چنانچه  تعارض باشد یا با اصول مسلّم دین مطابقت نداشته باشد نمی
قابل بررسی  (86ق:  1399)فکیکی،  ضرورت چنین تغییری اقتضا کند، صرفاً در حدود و مفاد قاعدة الضرورات تبی  المحظورات به

های حوزة فرهنگ که پیش از این بیان شد و فراوانی مسائل مستحدثه در آن، از  ، با توجه به پیچیدگیو بازنگری خواهد بود. حال
رایت یوا آثوار تولیودات آن بور معرفوت دینوی گرفتوه توا لوزوم عضوویت در برخوی             تولیدات فرهنگی هوش مصنوعی و حق کپی

کند  ای می بازنگری را نیازمند دقت نظر ویژه حکام قابل المللی، تشخی  اقتضای زمان و ضرورت اقتضایی و ا های بین کنوانسیون
های کنوونی   های ناشی از افراط و تفریط در نسل اندیشی مان  از آسیب نگرانه و گرفتار در جزم جانبه تا با پرهیز از صدور احکام یک

 شود. سر میو واپسین شود و این مهم با بررسی تخصصی مسائل در دانش فقه فرهنگ به عنوان فقه مضاف می
به واسوط  آنکوه یوا فعول      کی هر طور که در مقدم  این پژوهش نیز اشاره شد مسائل مختلف حوزة فرهنگ بنابراین و همان

و بودان سوبب کوه     رنود گییمحل بحث قورار مو  در فقه فرهنگ و  اند یفقه  لئمس کیس أراند یا موضوعی خارجی هستند  مکلف
فرهنگی به دقت نظر  ها به واسط  پیچیدگی مفاهیم ائل مؤثر است و مبانی مفهومی آناقتضای زمان و مکان در پاسخ به این مس

 نماید. ناپایر می ای از این مسائل، وجود فقه فرهنگ و توسع  دامن  آن اجتناا ای نیازمند است، با وجود مجموعه و ملاحظات ویژه
مرتبط با فقوه فرهنوگ یوا     ری از ورود مداخل غیراکنون با اثبات ضرورت وجود فقه فرهنگ، حصر موضوعی مسائل و جلوگی

هوای   یابد و این به منزل  ضرورت تبیین وجه تمایز فقه فرهنگ از سایر شاخه تری می غفلت از بررسی مداخل مرتبط اهمیت فزون
ایون   فقه مضاف است. زیرا در غیر این صورت، با عدم شناسایی نظام مسائل و موضوع اصلی، آنچه ضرورت بخوش غوایی وجوود   

دهد،   ها نشان می گونه که بررسی دانش دانسته شد ترک شده و تالی فاسدی که پیش از این بدان اشاره شد محقق خواهد شد. آن
تواند وجه ممیز فقه فرهنگ از سایر وجوه فقه مضاف باشد؛ بدین بیان که هر آنچوه   صرفاً ماهیت تمدنی فقه فرهنگ است که می

ای در فقه فرهنگ مورد واکاوی قرار گیورد و هور    تواند و باید به عنوان مسئله نی به خود بگیرد میاز حوزة فرهنگ که ماهیت تمد
رو، در اداموه، تمودن اسولامی و ماهیوت      آنچه از حوزة فرهنگ فارا از این وصف باشد بررسی آن ضرورتی نخواهد داشت. بودین  

 .تمدنی فقه فرهنگ تبیین خواهد شد و مورد بحث قرار خواهد گرفت
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 . تمدن، نظام حقوقی، و فقه فرهنگ2
نویسوان   رفت. به همین دلیل، هم  فرهنوگ  ها صرفاً به مفهوم مدنیت یا شهرنشینی به کار می تمدن اسم معنایی است که تا مدت

آنکوه   (. بی199: 1343)نمازی، اند  و معنای کلم  متمدن را شهرنشین دانسته  اسبق و سابق کلم  تمدن را شهرنشینی تعریف کرده
توان تمدن را بر  گرفته و بر اساس یک نگاه فراگیر می های انجام شناختی تمدن شویم، با تکیه بر پژوهش بخواهیم غرق در مفهوم

(. برخی بر این باورند که تمودن  35-27: 1385سپهری،  ←؛ 1:530، ج 1389عمید، )خوی شهرنشینی و مدنیت منطبق دانست 
تمدن  ةاندکی معنای لغوی واژ و این افتد هایی است که غالباً در اجتماع بزر  انسانی اتفاق می ناظر به ویژگی اصطلاحی از لحام

های مدنیت، جمعیت، ثروت، کار، صنعت، دانش، هنر، جغرافیا، شهرنشینی،  لفهؤخلدون تمدن را م  ابن . بنابراینرا توسعه داده است
برخی دیگر از اندیشمندان، تمودن صرورف زنودگی شهرنشوینی را شوامل       باوربه . (39: 1387 ،)آدمی و عصبیت دانسته است ،دین
عبوارت اسوت از    اند کوه تمودن   نوع خاصی از زندگی شهرنشینی با ملزومات آن است. بنابراین، ایشان بر آن تمدنشود، بلکه  نمی

و مسوابقه در مسویر    سوازد منتفوی  های ویرانگر را  ها و تزاحم های یک جامعه که تصادم برقراری نظم و هماهنگی در روابط انسان
اسوتعدادهای   فعلیوّت روز و های آن جامعوه موجوب ب و    طوری که زندگی اجتماعی افراد و گروه کند؛ها  مقام آن رشد و کمال را قائم

 .(233: 6 ج، 1378)جعفری،  ها باشد آن ةسازند
هوای رایوس سووق داده اسوت.      ت بوه کواربرد  تبارشناسی واژة تمدن از سوی برخی پژوهشگران آنان را به رویکرد انتقادی نسب

ایشان، با وارد کردن قانون در مفهوم تمدن، آن را به معنای طراحی جامعه که در آن حقوق و قووانین شوهری جوایگزین قووانین     
؛ (58: 1396)بابوایی،  انود   یافته در مفهووم تمودن جزئیوت قائول شوده      اند و به نوعی برای نظم اجتماعی سامان نظامی شود دانسته

اند و این رویه موجب اخوتلاف   سنجی میان فرهنگ و تمدن مفهومِ تمدن را مورد واکاوی قرار داده که برخی دیگر با نسبت درحالی
انگواری را توا    اند و این تفواوت  نظراتی شده است. بنابراین برخی تمدن را معادل فرهنگ و برخی دیگر آن را امری متفاوت دانسته

اند. حال آنکه با نگاه دقیق جزئیت ارکوان فرهنوگ در مفهووم تمودن      رهنگ را نقطه مقابل تمدن دانستهاند که ف جایی پیش برده
شناختی بر تقابل میان فرهنگ و تمدن باور دارند برای فرهنگ در تمودن   شده است و حتی کسانی که به لحام واژه امری پایرفته

(. بنابراین برخی اندیشمندان در تصحی  این نسبت مخالفت خویش 374-357: 1388)پهلوان، اند  آفرینی شده قائل به نوعی نقش
را با جداسازی و تقابل دو مفهوم فرهنگ و تمدن ابراز کردند و قاطعانه معتقدند فرهنگ بشری یعنی هر آنچوه زنودگی بشور را از    

ناپایری فرهنگ از تمدن و تولازم   یی( که این به معنای جدا371: 1388سازد )پهلوان،  شرایط حیوانی و زندگی جانوران متمایز می
 آن با نظام قانونی است.

تافلر با اعتقاد به جزئیت فرهنگ در تمدن معتقد است هیچ واژة دیگری این همه موضوعات گوناگون مانند تکنولوژی، زندگی 
ی را بوه شایسوتگی   شناسو  ها، اخلاق جنسی، و معرفت خانوادگی، ماهب، فرهنگ، سیاست، تجارت، سلسله مراتب، رهبری، ارزش

های دیگر حوزة تمدن اسلامی که با رویکرد معناشناختی به بررسی مفهوم تمودن   برخی پژوهش(. 29: 1376گیرد )تافلر،  دربرنمی
جانبه و مجموعه دستاوردهای مادی و معنوی  اند، در یک اعلام نظر نهایی، دو عامل توسعه و پیشرفت همه نوین اسلامی پرداخته

برآورد صحی  از مجموعه (. بنابراین، 30: 1396نژاد و پورعباس،  اند )ابراهیم ه را در مفهوم نوین تمدن داخل دانستهافراد یک جامع
های این حوزه چنین است که تحقق مفهومی تمدن نخست بر نظم اجتماعی و دوم بر فرهنگ استوار است و این اسوتواری   نظریه

چگونگی هویت تمدنی خواهد بود. بنابراین اگر تمدن اسلامی موضوع بحث قرار گیرد  با توجه به نقش قانون در ایجاد نظم بیانگر
قانون اسلام و فرهنگ اسلامی بیانگر ماهیت تمدن موضوع بحث خواهد بود و اگر چنوین باشود لازم اسوت تمودنی بوودنِ فقوه       

 در ادامه بررسی و تبیین خواهد شد. فرهنگ به عنوان وجه ممیز فقه فرهنگ از سایر وجوه فقه مضاف در نظر گرفته شود که

 . قانون لازم تمدنیِ حوزة فرهنگ1. 2

انود؛ بوه    ساز دانسوته  دهد بسیاری از تحلیلگران تمدنی وجود قانون را جزئی جداناشدنی از تمدن و جریان تمدن ها نشان می بررسی
گااری در آن تمدن اشاره کرده و در مقام انکار  نحوی که حتی برای اثبات برتری تمدن مورد علاق  خویش به وجود ساختار قانون

آموده از   دسوت  هوای بوه   مطوابق داده (. ضومن اینکوه   1392)آوتویوت و باتوامور،   انود   هوا برآموده   نسبت به وجود آن در سایر تمدن
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، و «خاسوتگاه عقلانوی  »، «جامعوه »وجوود سوه هسوت  مرکوزی      (1391)میرمحمودی و بوارانی،   شناسی تمدن و فرهنوگ   مفهوم
تنهوا بیوانگر جزئیوت فرهنوگ در      ( و این سخن نه39-38: 1393)بابایی،  شود در تمدن ضروری دانسته می« های اجتماعی منظا»

نظم اجتمواعی مبتنوی بور     دهندة تلازم وجودی فرهنگ با مفهوم تمدن به عنوان رکنی از ارکان حیات اجتماعی است، بلکه نشان
 قانون در تحقق تمدن است.

آمیختگوی ایون دو مفهووم بوا      شناختی از لفظ تمدن و فرهنگ نشان از درهوم  ز این بیان شد، تحقیق واژهطور که پیش ا همان
آنچوه لازمو    ( و از ایون میوان   62: 1396)بابوایی،  اند  ناپایر تمدن دانسته دیگر دارد، تا جایی که برخی فرهنگ را جزء جدایی یک

، برخی حقوقدانان با این بیان که زندگی اجتمواعی و تمودنی بشور بودون     رو رود قانون است. بدین  شمار می  تحقق عینی تمدن به
  قوانون لازمو  اند. بنوابراین، از آنجوا کوه     ای به این مقصود داشته اشاره (33: 1، ج 1377قانون فاقد انسجام لازم است )کاتوزیان، 

خوبی ثابت شده که  در جای خود به رایز .تمدن است یاجزا  پس قانون لازم ،تمدن است یاجزا  تمدن لازم  تمدن است و لازم
و چون لازم  شیء لازمو  اجوزای شویء اسوت      (56: 1379ی، )سجاد ش ء در جعل و تحقق تاب  جعل و تحقق ملزوم است لازمِ
بوه حسواا    تمدن است لازمِ فرهنگ نیوز  لازمِ که قانون است،فرهنگ جزء تمدن بدان سبب که  ،(69: 1381ی، راز نیالد )قطب
و به لحام مفهومی اگر بگوییم قانون لازمِ فرهنگ است به حساا جزئیت آن در تمدن یا چنانچوه بگووییم قوانون لازمو      آید  می

قانون لازم  »رو، م جاز است در استدلال از این عبارت استفاده شود:  تمدنی فرهنگ است، تفاوتی میان این دو بیان نیست. از این 
ر این استنتاج منطقی، از آنجا که اسلامی بودنِ تمدن مورد نظر قورار گرفتوه اسوت، قوانون     حال، با تکیه ب«. تمدنیِ فرهنگ است

از آنجا که لازم  تمدن اسلامی لازم  اجزای تمدن اسلامی است، اسلام که همان فقه اسلامی است لازم  تمدن اسلامی است و 
جزئی از اجزای تمدن اسولامی اسوت، فقوه اسولامی      فقه اسلامی لازم  اجزای تمدن اسلامی است و از آنجا که فرهنگ اسلامی

 لازم  تمدنیِ فرهنگ اسلامی است.

 . فقه، منبع قانون در تمدن اسلامی2. 2
اکنون، با عنایت به برقراری نسبت جزء و کل میان فرهنگ و تمدن از یک سو و تلازم میان قانون و تمدن از سوی دیگر، جوای  

تنهایی قادر نیسوت   قه اسلامی است. اینکه آدمی بر هم  مصال  و مفاسد احاطه ندارد و بهبحث از این نسبت با تمدن اسلامی و ف
کنندة تامّ و تمام سعادت دنیوی  تواند قوانین و مقرراتی وض  کند تا تضمین و یعنی نه می های اساسی خود را بشناسد هم  نیازمندی

ب رسیدن انسان به کمال حقیقی، یعنی قرا الهی، اسوت تشوخی    اش باشد نه تکالیفی را که موج ساز سعادت اخروی او و زمینه
تواند در کنار عقل به یاری او بیاید و  وحی و شریعت میگاارد که  (و تریددی باقی نمی353: 2ق، ج  1429غروی اصفهانی، دهد )

تورین دسوتور آخورین     آنجا که کامل دهندة امور معاش و معاد بشر را برای او فراهم آورد. بر این اساس و از قوانین و احکام سامان

، ج 1363 ی،قمو ) 1کنندة دستور الهی است آخرین بیان )ص(شود و به شهادت قرآن کریم حضرت محمد دستوری است که ابلاا می

: 3توا، ج   )طوسی، بوی  2آید ترین شریعت الهی به حساا می ( شریعت اسلام کامل13-12: 22، ج ق 1412 ی،طبر؛ 193-194: 2

های زنودگی بشروو خوانواده، جامعوه، فرهنوگ، حکوموت،        تواند در کنار عقل هم  عرصه می (257: 2ق، ج  1404، ؛ سیوطی435
خصوص فقه شویعی کوه از    کار آید؛ به سیاست، اقتصادو را تدبیر کند و برای پاسخگویی به انتظام اجتماعی بشر در هم  اعصار به 

بیوت او   و اهول  )ص(، زیرا از سرچشم  زلال و جوشان وحی و دریای علم پیوامبر ای برخوردار است جامعیت و پویایی و بالندگی ویژه
رو، فقه شیعی در پرتو  نگر شیعه رشد یافته است. از این  نشئت گرفته و در طول تاریخ سرافرازش به دست فقیهان پرتلاش و ژرف

 پیماید. مچنان راه تکامل و پیشرفت را میاجتهاد زنده و پویای خود، در هم  ابعاد زندگی بشر، از جمله مسائل فرهنگی، ه

مندسوازی روابوط، کوه فلسوف  وجوودی قوانون اسوت         گر رفتارها و قاعوده  ماهیت تنظیم 3طور که پیش از این ثابت شد، همان

هوای بحوث از تنظویم روابوط و      کند که با گشودن باا عرصو  فرهنوگ بور حقووق زمینوه      چنین اقتضا می(، 63: 1383)شاکری، 

                                                           

 (.40عَلریمًا )احزاا/  شَیْءٍ بِکُلِّ اللَّه  وَکَانَلَّهر وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ ال رَس ولَ کرنْمَا کَانَ م حَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مرنْ رِجَالرکُمْ وَلَ. 1

 (.3)مائده/  تْمَمتْ  عَلَیْکُمْ نرعْمَتری وَ رَضریت  لَکُم  الإِسْلاَمَ دریناالْیَوْمَ یَئرسَ الَّارینَ کَفَرُواْ مرن درینرکُمْ فَلاَ تَخْشَوهْ مْ وَاخْشَوْنِ الْیَوْمَ أَکْملَْت  لَکمُْ درینَکُمْ وَ أَ .2

 «.فقه، اقتضای زمان و فرهنگ»مین مقاله . ه3
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فرهنوگ و بوه    ها را در حوزة فرهنگ فراهم سازد. تحقق چنین مفهومی به منزل  امکان بحث فقهی در عرص  ازی آنمندس قاعده
توان از دو زاویه تحلیل و بازبینی کورد؛ نخسوت وجوه تبعیوت      معنای مسئل  فقهی بودنِ فرهنگ است. ملاحظ  مبنای فوق را می

انسان عاقل از آغاز خودشناسوی دریافوت کوه اجتمواع بوا      »حقوق از فقه و دوم اشتراک در فلسف  وجودی فقه و حقوق موضوعه. 
انود، حکوموت کنود کوه موا       ناچار بایستی قواعدی بر روابط اشخاص، از جهتی که عضو جامعه رد و بهنظمی و زورگویی دوام ندا بی

حقوق به عنوان دانش بشری نیازمند منوابعی اسوت توا     (.33: 1، ج 1377)کاتوزیان، « نامیم. امروز مجموع این قواعد را حقوق می
دینی، که نگاه پوژوهش حاضور بور آن     ب  میسر شود. با نگاه درونادراک اصول، مفاهیم، و فروعات آن از طریق بررسی در این منا

ترین منب  آن شریعت اسلامی است که این مهم از تعریف دانش حقووق نیوز قابول ادراک     استوار است، لزوماً منب  حقوق یا عمده
حافل علمی مطور  بووده اسوت و    است. سؤال از دایرة نفوذ و تأثیر شرای  آسمانی بر قوانین اجتماعی سؤالی است که همواره در م

 شرع مقدس اسلام نیز خارج از این مناقشه نبوده و نخواهد بود.
شده از سوی بشر اعتبار ملیتی دارد یا اینکه حیطوه نفووذ آن محودودیت     اینکه اعتبار و نفوذ قوانین الهی همچون قوانین وض 
منحصر به معتقدان به آن شریعت دانست، بلکوه احکوام شورع    توان آن را  سرزمینی ندارد و حوزة شمول عقیدتی دارد یا حتی نمی

وضو  داده شده و مجال بحث از آن در این  شود، سؤالی است که پاسخ آن از سوی علمای امامیه به دربرگیرندة هم  افراد بشر می
هم  افراد بشر به احکوام   سخن به درازا کشاندن کلام خواهد بود. اشتراک حکم میان عالم و جاهل، مسلم و کافر، و مکلف بودنِ

توان در تقسیم مکلف با توجه به شروط نماز جمعه مشاهده کرد،  ای از آن را می ، که نمونه(60: 2ق، ج  1430)شهرکانی، اسلامی 
ا ها است. اموا ایون بیوان بو     ها و مکان آوری شرع مقدس اسلام بر هم  افراد بشر در هم  زمان کنندة اعتبار مشروعیت و الزام اثبات

توجه به نقش عرف در احراز برخی مفواهیم فرهنگوی، همچوون غنوا در موسویقی، یوا درونوی بوودن برخوی ملاکوات، همچوون            
آفرینوی   انگیز بودن سخن، به عنوان دو مصداق کوچک از مصادیق مبتلابه فیلم و سینما، در حوزة مسوائل فرهنگوی نقوش    شهوت

 بخشد. گی با رجوع به مناب  استنباط فقهی را جایگاهی ویژه میزمان و مکان در استنباط حکم و پاسخ به مسائل فرهن
اند؛ بدین بیان که وض  قانون منحصر به اخا آن از مناب   با وجود این، برخی حقوقدانان فقه را صرفاً دریچ  نفوذ حقوق دانسته

م کرد. بر اساس ایون نظور، صرورف    توان بر اساس استنباط عقلی به وض  قانون اقدا استنباط حکم در شرع مقدس نیست، بلکه می
آنوان در   (.388-387: 2ج ، 1377)کاتوزیوان،  عدم تنافی میان حقوق موضوعه با احکام شرع موجب رخصت عمل به قانون است 

چیوزی بویش از   ‘ الزام به وض  قانون بر اساس موازین اسولامی ’دهد که  تأمل بیشتر نشان می»گویند:  استدلال خویش چنین می
سوازد.   کاهد و هر گونه ابتکار و حرکتی را دشووار موی   سختی می است و از قلمرو حاکمیت ملی به‘ انون مخالف اسلاممن  وض  ق’

جمهور یا میزان جریم  قاچاق ارز یا بیم  اجباری  توان شمار وزیران یا اختیار رئیس زیرا معلوم نیست چگونه بر پای  مناب  فقهی می
گونه قوانین است و بنوای   د؟ حداکلار این است که گفته شود عقل مستقل راهنما و منب  وض  ایناتومبیل و کارگران را استنباط کر

حلی ارائه  کند. چراکه داوری عقل معیار ثابتی ندارد و در امور جزئی راه عقلا را باید معیار گرفت. اما این توجیه نیز ابهام را حل نمی
بردند و سورانجام نیوز ناچوار شودند      لیان دراز پیروان حقوق فطری از آن رنس میسازد که سا کند و ما را به محظوری دچار می نمی

 (.388: 2، ج 1377کاتوزیان، « )دست از اعتماد به عقل بردارند و به تجربه روی آورند.
بوه منواب    این در حالی است که نگاه غالب فقیهان متفاوت از چنین تحلیلی است. زیرا غالب ایشان خویش را  ناگزیر از التزام 

(؛ هرچند این معنا به منزل  ثابت بودنِ هم  احکوام  10: 6 ، ج 1382)صالحی مازندرانی، دانند  اجتهادی و فقاهتی استنباط حکم می
انحصار رابط  فقه و حقووق بوه   و انحصار تنظیم روابط بشری در آیات و روایات نیست، بلکه مقصود نقصان بیانی است که مدعی 

دنِ فقه به حقوق و نه منب  بودنِ فقه برای حقوق است. زیرا، در این رابطه، امور از دو وجه خوارج نیسوتند؛ یوا    نگاه دریچ  نفوذ بو
روند یا چنین نیستند. اگر از جنس امور عرفیه باشند، وض  قانون و عمل بشوری   اموری هستند که از جمل  امور عرفی به شمار می

است و سیرة استنباط حکم و شهرت فتوایی  فقها بر آن دلالت داردو همچون ماننود   ها یا به بیان شرع به عرف محول شده در آن
الفراا مجرای این قاعده قرار گرفته اسوت کوه در هور دو     و یا بنا بر ادل  اعتبار قاعدة منطقه مهرالملال، اجرة المسمی، لباس شهرت

ام اجتماعی را با تکیه بر احکام خویش سوازمان دهدوو   ها اقدام کند و نظ تواند نسبت به وض  حکم در آن صورت عقل و عرف می
سالاری، که وض  حکم در آن به اختیار حاکم اسلامی  همچون احکام راهنمایی و رانندگی یا احکام گمرکات و نظام اداری و دیوان
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هوا از طریوق    تشوخی  آن  الفراا نیسوتند، کوه   اما اگر از امور عرفیه یا مجرای منطقه(. 11ق:  1403)صدر، و  قرار داده شده است
ها، از طریوق ادلو  شورعیه،     گونه موارد بحث از حکم شرعی است. بنابراین فهم حکم در آن آید، در این دست می  استنباط حکم به

 دریافت است )که از آن به احکام واقعیه تعبیور  اعم از اجتهادیه و فقاهتیه است؛ یعنی یا در مناب  اولی  حکم شارع ذکر شده و قابل 
شود( یا به هر سبب حکم در دسترس نبوده و مکلف دچار تحیّری است که از طریق رجوع به ادلو  فقاهتیوه حکوم ظواهری را      می

 گوی مکلف است. (. بنابراین، به هر طریق فقه پاسخ180: 1371)مشکینی، دهد  مبنای عمل خویش قرار می

ان، نیز چنانچه دلیل شرعی دربارة آن وجوود داشوته باشود حواکم     عرفیه، از جمله امور مرتبط با مصال  عموم مسلمان امور غیر
های حاکمیتی بنا بر دستور عمومی قرآن کریم ملزم به التزام آن دلیل و خطاا شرعی  اسلامی و هم  شئون حکومتی آن و ارگان

اعی مسلمانان اقتضوای وضو    و اگر دلیل شرعی اجتهادی وجود نداشته باشد و زندگی اجتم (344: 4تا، ج  )طوسی، بیخواهند بود 
گیرد و اگر موضوع وض  تکلیف بور شوهروندان    قانونی خاص را بکند، التزام به آن قانون به نحو ادل  فقاهتیه مورد بررسی قرار می

ال آور خواهود بوود. چنانچوه موضووع ارعمو      یابد و الوزام  باشد، بنا بر ادل  لزوم اطاعت از ولی امر و امامت امت، قانون مشروعیت می
: 1375 طبسی،)گیرد و تشخی  آن بر عهدة حاکم شرع قرار داده شده است  مجازات باشد، موضوع تحت عنوان تعزیرات قرار می

های خاص حیات نوین بشری در  یک از موارد فوق نباشد، بلکه بحث شرایط خاص اجتماعی و اقتضائات و ضرورت و اگر هیچ (49
. بنابراین، تنها امور عرفیه خارج از فقه و (184-183: 1378)کلانتری،  قرار خواهد گرفتمیان باشد، موضوع تحت عناوین ثانویه 

 (.134ق: 1424)نائینی،  اند شریعت اسلامی هستند که آن هم با مبنای فقهی و مجوزات فقها مشروعیت یافته

ست و هر گونه وض  قانون از سووی  دهد که حق وض  قانون اولاً و بالاات متعلق به ذات احدیت ا لحام مبنای فوق نشان می

حق حکم کردن تنهوا از آن شوارع مقودس     1«حکم تنها از آن خداست» ی آغیر او نیازمند مجوز و دلیل شرعی است. زیرا مطابق 

 ،زیرا حکم در هر امر  که تصوور شوود  »است. بنابراین، تبعیت از هر گونه عملی غیر از حکم او تبعیت از هوای نفس خواهد بود. 
صحی  و نافا نیست و در تودبیر اموور عوالم و تربیوت بنودگان       ،کس  که مالک و متصرف به تمام معنا  در آن باشد  از ناحیجز 

 .«از آن اوسوت  کلموه منحصوراً  واقعوی  پس حکوم هوم بوه معنوا       .مالک  حقیق  و مدبر  واقع  جز خدا  سبحان وجود ندارد
تبعیوت از  ( 143: 6 ج ،تا یب ،ی)طوس می ص وَرش منحصراً از آن پروردگار است(. و چون حکم در تما165: 7  ، ج1374 ،ییطباطبا)

معنا  ماهب مخطئه هم ایون اسوت کوه بعضو  از     »غیر حکم او مصداق تبعیت از هوای نفس است. بنابراین و در این چارچوا 
ش فقاهت  واقع  کوه هودف و وظیفو     فتاوا  فقها ممکن است خلاف احکام واقعیه بوده باشد. اما این خلاف واق  انحراف  از رو

تواند تمایل شخص  خوود را در فتووا دخالوت     شود. فقیه مسئول که مقام مرجعیت را حیازت کرده است نم  فقیه است شمرده نم 
(. بنابراین، به حصر عقلوی  1: 1349)جعفری تبریزی، « بدهد. این مسئله تاکنون مورد یقین هم  فقها و جوام  اسلام  بوده است.

 شوند. گفته، امور چه از جنس عرفیه باشند و چه از غیر آن، به نحوی از انحا بر مبنای شریعت استوار و نظام داده می یشپ

بگوییم که فقه صورفاً پنجورة نفووذی اسوت      (385: 2ج ، 1377کاتوزیان،  ←)اند  دانان قائل شده گونه که برخی حقوق اگر آن
کنود، ایون بیوانی ناتموام اسوت. بوه نظور         ون با شرع کفایت از لزوم التزام به قانون میبرای وض  قانون و صررف عدم مخالفت قان

رسد، برعکس، لازم است قانون در چارچوا ولایت الهی در نظر گرفته شود تا التزام و مشروعیت آن پایرفته شوود. بنوابراین،    می
انود. از ایون رو، چرخو  وضو  قوانون و حقووق        یه منب  فقهقانون منب  حقوق موضوعه، و فقه منب  قانون، و ادل  اجتهادیه و فقاهت

 موضوعه باید لزوماً بر مدار شریعت اسلامی بگردد.
ای برای فقه نیز مفروض باشود. زیورا وضو  قوانون اولاً و      اگر برقراری نظم فلسف  وجود قانون است، لازم است چنین فلسفه

ر اختیار مأذونین از طرف او. بنابراین، فلسف  وجودی آن اولاً و بالواات بایود   بالاات در اختیار شارع مقدس است و ثانیاً و بالعرض د
مصوطل    توان فقه مفروض باشد و ثانیاً و بالعرض برای فقه و در پی آن برای حقوق. بنابراین، می )ص(برای وجود شریعت محمدی

هوا    شود و دارا  عرصوه  نامیده م « م حقوقعل»که در عرف علم  امروز دانست کامل  از مباحلا    متضمّن مجموعرا اسلام  
بشر  است و نظامات و مقررات حاکم بر زندگ  بشور از جهوات     متنوع  است که مجموعاً متکفّل تنظیم روابط میان افراد جامع

نگاه شارع  مراتبی در  وجوی آیات قرآن و روایات نیز بیانگر وجود چنین سلسله (. جست1372ای،  خامنه) شود گوناگون را شامل م 

                                                           

 (.40)یوسف/  إِنِ الْح کمْ  إِلَّا لرلَّهر. 1
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؛ 67؛ یوسوف/  57)انعوام/   1شارع مقدس مقام حکم دادن را اولاً منحصر در ذات احدیت خویش دانسته اسوت مقدس است. اینکه 

 ( دلیل معتبری بر اولویت شارع مقدس در تشری  قوانین و صدور احکام است.12؛ مؤمن/ 43؛ رعد/ 88؛ قص / 62انعام/ 
اند، انحصار حق حکم کردن در پروردگار منحصر  ، آوردهزانیالملامه طباطبایی در تفسیر گونه که برخی مفسران، از جمله ع آن

به همین جهت است کوه در   (.165: 7 ج ، 1374طباطبایی،  ←گیرد ) به احکام تکوینی نیست، بلکه احکام تشریعی را نیز دربرمی
کوه جوز او را نپرسوتید، ایون اسوت دیون اسوتوار و         نیست حکم مگر برا  خداوند، دستور فرمووده اسوت  »فرماید:  قرآن کریم می

(. و با اینکه این آیه و ظاهر آیات قبل  دلالت دارند بر اینکه حکم تنها برا  خدا  سبحان اسوت  40)یوسف/ « کنندة اجتماع. اداره
داوند هم نسوبت داده  خصوص حکم تشریع  را، به غیر خ ا  از موارد حکم را، به و کس  با او شریک نیست، در عین حال، در پاره

ا  »( و 95)مائده/  2«کنند به آن کفاره، دو تن از شما که صاحبان عدالت باشند. حکم م »است؛ از آن جمله این چند مورد است: 

و »فرماید:  م  )ص((. و دربارة رسول خدا26)ص/  3«داوود، ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم. پس در میان مردم به حق حکم کن.

پس حکم کون در بوین آنوان بوه     »( و 49)مائده/ « )ا  پیامبر( حکم کن در میان مردم به آنچه که خدا بر تو نازل کرده است.تو 

همچنین آیات دیگر  که اگر ضمیمه شوند با آیوات دسوت  اول ایون نتیجوه را      5و  4(.48)مائده/ « آنچه که بر تو نازل شده است.

و اولاً و بالاات تنها از آن خدا  سبحان است و غیر از او کس  مسوتقل در آن نیسوت و   دهند که حکم به حق به طور مستقل  م 
 (.166: 7 ج ، 1374)طباطبایی، اگر هم کس  دارا  چنین مقام  باشد خدا  سبحان بر او ارزان  کرده و او در مرتب  دوم است 

 ←)« لزوم انحصار یقین به مسبب از طریق یقین به سوبب »ة ای دیگر نیز استوار کرد و آن قاعد توان بنا بر قاعده این بیان را می
زیرا وض  حق، تکلیف، و مجازات در نظامات حقوقی نیازمند مبنای مشوروعیت اسوت کوه     ( است.202: 1ج ، 1393ابراهیمی دینانی، 

به غیر دلیل مشوروع. اگور    این مبنای مشروعیت سبب التزام به آن خواهد بود. حال، این مبنای مشروعیت یا به دلیل مشروع است یا
به غیر دلیل مشروع است، که باطل است و بحلای در آن نیست. اگر به دلیل مشروع باشد، که باید پرسید مشوروعیت آن از ه طریقوی   

شوود کوه    ای دیگور مطور  موی    به دست آمده است. بنابراین بحث منحصر است در دلیل مشروع که در اینجا نیز همان سؤال مرتبوه 
بخش ناشی از چه سببی است؟ اگر از جانب شارع مقدس است، این همان مبنای بازگشت قانون به شورع   دلیلِ مشروعیتمشروعیتر 

گفته نخواهد بود. بنوابراین، یوا پاسوخ     مقدس است؛ والاّ دوباره همان سؤال تکرار خواهد شد و پاسخ نیز خارج از همان دو فرض پیش
آید. اما فرض دوم باطل است. زیرا ناگزیر از پایرش این سخن هسوتیم کوه منبو      م میشود به شرع مقدس یا تسلسل لاز منتهی می

اولیه و اصلی حقوق موضوعه لزوماً شریعت اسلامی و مجوزات شارع مقدس است و از آنجا که فقه مظهور شوریعت اسولامی اسوت،     
ر چنین است که دانش حقوق به عرصو  فرهنوگ   گااران در حقوق موضوعه نیز همان فقه خواهد بود. حال، اگ منب  در دسترس قانون

کنندة قواعد حاکم بر آن است، از آنجا که سبب حقوق موضوعه و فقه و شریعت اسلامی است و یقین به مسبب جوز   راه دارد و تنظیم
 به یقین به سبب ممکن نیست، شناخت حقوق موضوعه عرص  فرهنگ مبتنی بر شناخت فقه فرهنگ است.

 دیگر قاعدة تمییز علوم از یک . هویت تمدنی و3. 2

شود که هویت تمدنی به واسط  جزئیت فرهنگ در تمودن و رابطو  لازم و    گفته، چنین دریافت می اکنون، با عنایت به موارد پیش
های فقه مضاف و سایر علوم در نظر گرفته شوود؛ بوه    تواند وجه تمایز دانش فقه فرهنگ از سایر شاخه ملزومی قانون و تمدن می

وی که هر آنچه در این حوزه مطر  باشد و از عوارض ذاتی آن بحث شود، داخل در موضوع فقه فرهنگ قرار گیرد و هر آنچه نح
کنیم؛ نگاه سولبی   ارتباط با این امر باشد، خارج از فقه فرهنگ ملاحظه شود. این سخن را با دو بیان سلبی و ایجابی تکمیل می بی

 ایر علوم است و نگاه ایجابی اثبات این هویت برای فقه فرهنگ است.نفی شاخ  هویت تمدنی در موضوع س

                                                           

 «فَالْح کمْ  لرلَّهر الْعَلریِّ الْکَبِیرِ.»؛ «وَ اللَّه  یَحْکُم  لا م عَقِّبَ لرح کْمرهر.»؛ «وَ الْآخررَهر وَ لَه  الْح کمْ .  لَه  الْحَمْد  فری الْأُول »؛ «أَلا لَه  الْح کمْ .»؛ « إِنِ الْح کمْ  إِلَّا لرلَّهر.. »1
 «یَحْکُم  بِهر ذَوا عَدْلٍ مرنْکمُْ.. »2
 «یا داو د  إِنَّا جَعَلْناکَ خَلریفَهً فری الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ.. »3
 «ه مْ بِما أَنْزَلَ اللَّه .فَاحْکُمْ بَیْنَ»و « وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنهَ مْ بِما أَنْزَلَ اللَّه .. »4
 «یَحْکُم  بِهَا النَّبِیُّونَ.. »5
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اگر بخواهیم هویت تمدنی را شاخ  تمییز سایر علوم قرار دهیم، لازم است این شاخ  در مدعای متخصصان علوم مختلف 
علم در این خصووص و   به عنوان موضوع علوم قرار گرفته باشد تا متخصصان از عوارض ذاتی آن در علم بحث کرده و به مسائل

های مختلف چنین ادعایی را مطر  نکرده و از ایون زاویوه بوه     یک از اندیشمندان حوزه که هیچ از این زاویه پرداخته باشند؛ درحالی
اند. بنابراین آنچه دلیل معتبری بر شاخ  بودنِ هویت تمدنی برای تمییز فقه فرهنگ از سایر علوم به معنای عام و  علم نپرداخته

تواند فقه فرهنگ را از سایر علوم به دو نگاه عام و خاصوی   های مختلف فقه مضاف به معنای خاص است و می انش فقه و شاخهد
ای که در سایر علوم مطر   که گاشت تمییز دهد نقش هویت تمدنی در موضوع فقه فرهنگ و مسائل آن است؛ یعنی همان نکته

شوود فعول مکلوف بوه لحوام هویوت        از عوارض ذاتی آن در این دانش بحث می نیست. به عبارت دیگر، موضوع فقه فرهنگ که
یک از علوم در تاریخ علم لحام هویت تمدنی مطر  نبوده است  که در موضوع هیچ تمدنی آن و به بیانی که گاشت است؛ درحالی

رغوم نقوش    این در حالی است که بهتا در آن علم از عوارض ذاتی این عنوان و این لحام بحث شده و بدان پرداخته شده باشد و 
هوا مطور     یک از متخصصان این علوم ادعایی دربارة جایگواه هویوت تمودنی در موضووع آن     مؤثر این علوم در تمدن بشری هیچ

 اند. نکرده
توان هویت تمدنی  توجه به مسائل فقه فرهنگ بیانگر طر  امور مرتبط با تمدن در موضوع این مسائل است؛ به نحوی که می

توان یافت، مگر اینکه در ارتباط بوا یکوی از    ا موضوعی دانست که در فقه فرهنگ از عوارض ذاتی آن بحث شده و فرعی را نمیر
این عوارض باشد. بنابراین، موضوع فقه فرهنگ هویت تمدنی و هر آنچه مرتبط با این هویت باشد است؛ اگرچه این امر در سوایر  

فقه فرهنگ از سایر « تمایز العلوم بتمایز موضوعاتها»فته باشد. بر این اساس و مطابق با اصل علوم نیز مورد توجه و بحث قرار گر
 شود. های فقه مضاف و از سایر علوم متمایز می شاخه

 نتیجه
 هستند، بودانیم و ثانیواً فلسوف      قواعد حاکم بر روابط اشخاص، از جهتی که عضو جامعهاگر اولاً حقوق را عبارت از همان مجموع 

بخشی و حفظ نظم روابط اشخاص در جامعه در نظر بگیریم و ثاللااً بازگشت و خاستگاه اصلی  وجودی آن را در حداقل خویش نظام
حقوق را فقه تعریف کنیم و قائل به اشتراک در فلسف  وجودی فقه و حقوق موضوعه باشیم، به سبب شمول این قواعود بور همو     

ن عمومیت و دربرگیرندگی حضور قانون خواهد شد. حال، با تکیه بر این مبانی و از آنجا روابط بشر، عرص  فرهنگ نیز مشمول ای
 اقتضوای  ناپایر تمدن است و قانون لازم  تمدن، بدان سبب که در تمدن اسلامی فقه منب  قوانون اسوت،   که فرهنگ جزء جدایی

مضاف خواهد بود. بر این اساس، هور آنچوه از حووزة    فرهنگ تنها وجه ممیزة فقه فرهنگ از سایر وجوه فقه  حوزة تمدنیِ و ذاتی
تواند در فقه فرهنگ مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد و مسئل  فقه فرهنگ باشود و هور    تمدنی ماهیت فرهنگی داشته باشد می

پوایرش   های فقه مضاف کشف حکوم شوود.   آنچه در حوزة فرهنگ فاقد هویت تمدنی است باید در سایر ابواا فقه یا سایر شاخه
این سخن بر تعریف ضروریات فرهنگ بر اساس اقتضائات زمان مؤثر است، تا جایی که این مهم مان  از صدور احکام مورتبط بوا   
این حوزه بدون لحام اقتضائات حوزة فرهنگ خواهد بود؛ ضمن اینکه با عنایت به هویت تمدنی مجرای قواعدی همچون قاعودة  

این قسم نیز در  فقه فرهنگ با تفاسیری جدید و منطبق بور اقتضوائات زموانی و تمودنیِ      ضرورت و قاعدة مصلحت و قواعدی از
شوود اولاً دامنو     های تحلیلی این پژوهش پیشونهاد موی   فرهنگ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در پایان با توجه به مجموع داده

نگ بررسی شود و ثانیاً در زمینو  بررسوی مجورای    مسائل فقه فرهنگ بر اساس جایگاه هویت تمدنی بر فعل مکلف در حوزة فره
هوای جدیودی انجوام پوایرد توا افقوی نوو بور          قواعد فقهی یادشده در حوزة فرهنگ بر اساس مقتضیات زمانی و تمدنی پوژوهش 

های فقهی گشوده شود. زیرا آنچه در این پژوهش بررسی و اثبات شد قید هویت تمدنی در شاخ  تمایز فقه فرهنوگ از   پژوهش
 های فقه مضاف است و بررسی موارد دیگر نیازمند مجالی دیگر است. ایر شاخهس
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 .99-85، 16و  15شمارة  ،قبسات الملل. بین حقوق و فقه .(1379) رناص نیا، قربان

 مکتوا. راثیم ی. تهران: مرکز پژوهشالاشارات یشرح نیالمحاکمات ب. (1381) محمد بن محمد ی،راز نیالد قطب

 . قم: دارالکتاا.یالقم ریتفس. (1363) میبن ابراه یعلی، قم

 .انتشار سهامی شرکت :تهران. حقوق فلسف  (.1377) ناصر کاتوزیان،

 اسلامی. تبلیغات دفتر: قم .یاسلام  یتشر در یثانو حکم(. 1378) اکبر علی کلانتری،

 الاسلامیه. دار الکتب: . تهرانیالکافق(.  1407یعقوا ) بن محمد کلینی،

 .37-8، 1، شمارة مطالعات رسانه و امت .بر فقه رسانه یدرآمد شیپ (.1393) احمد ی،مبلغ

 .103-62، 72، شمارة فقه .بر مناسبات فقه و تمدن ی. مدخل(1391ی )عل عباس ی،وارسبز یمشکان
 .ی. قم: الهاداصطلاحات الاصول. (1371) یعل ی،نیمشک

 صدرا.: قم. آثار مجموعه (.1390مرتضی ) مطهری،

 .العلم . اول. قم: دارالمنطق. (1379)محمدرضا  ،مظفر
 التراث. لاحیاء )ع(البیت آل مؤسس : . قمالاول الطراز ق(. 1426) محمد بن احمد بن سید علی الحسینی، معصوم

 .. اول. تهران: سروشنایابن س هاتیشر  اشارت و تنب. (1367) حسن ی،شاه کمل
، یحقوق خصوص ی.دکارت تهیسوبژکتو لیذ یعیقانون طب ی. تحول مفهوم(1394) دیسع دیس ،اصل یموسو و عباس ی،آبادمنصور

 .232-205، 27 شمارة
 ،7، شومارة  اتیو اله  نامو  .در اسولام  یقیغنا و موس یفقه یمبان ی. بررس(1388) راحله ی،دیشه و محمد دیسی، بجنورد یموسو

111-120. 

 ،اسولام  خیتوار  مستشورقان.  نگواه  از اسولامی  تمدن چیستی بر درآمدی .(1391) بارانی، محمدرضا و الدین سید ضیاء میرمحمدی،
 .60-7، 2 شمارة

 ققنوس.: تهران محمدی. جمال مترجم:. معاصر یفرهنگ ی نظر بر یدرآمد(. 1394) جف براویت، و اندرو میلنر،

-5، 6 ، شمارةیاسلام کردیزنان با رو یمطالعات پژوهش .هیفقه امام دگاهیاز د یمجاز ی. ارتباط با نامحرم در فضا(1396) هیراض ی،ناطق
21. 

 .. قم: بوستان کتااهالمل هیو تنز هالام هیتنب. (ق1424) نیمحمدحسی، نینائ
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 .206-198، 2شمارة  ،مهر .متمدن و تمدن تعریف .(1343) محمد نمازی،

 یجسوتارها  .هیو در فقوه امام  ینو ید یهوا  تیو معبد اقل میو ترم ی. احداث، نگهدار(1401)زهراسادات  ی،آباد و نجم یمهد ،انینور
 .220-191، 26 ، شمارةیاصول و یفقه

 دارالفکر.: بیروت. القاموس جواهر من العروس تاج ق(.1414) لدینا محب حنفی، واسطی زبیدی
The Holy Quran 
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